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اتفاقاتی که مــرداد ۳۲ افتاد و فرجام آن که 
شکست دولت ملی دکتر مصدق بود، از معدود 
اتفاقات تاریخ معاصر ما ســت کــه در ذهنیت و 
خاطره جمعی ایرانیان ماندگار شــده  اســت. با 
گذشــت زمان، توجه به این نقطه عطف تاریخی 
در ایران معاصر رو به افزایش اســت و به ویژه در 
سال های اخیر به نحوی فزاینده شاهد نوشته ها، 
گفت وگوها و مراســمی در روزهــای منتهی به 
ســالگرد کودتای ۲۸ مرداد بوده ایــم. به گمان 
من، دلیل اصلی این ماندگاری از آن جهت است 
که ۲۸ مــرداد لحظه تاریخی شکســت آخرین 
تلاش جامعه ایرانی برای تحقق اهداف جنبش 

مشروطه بود.
اهمیت جنبش یا به قولی انقلاب مشــروطه 
در تحولــی بنیادی بود که در اندیشــه سیاســی 
دوهزارو ۵۰۰ ساله ایران ایجاد کرد. بر پایه اندیشه 
سیاسی ســنتی، اســتبداد دیرپا و تنومند ایرانی 
ماهیتی شاه-خدایگانی یا شاه-ظل الهی داشت. 
شــاه، «خدایگان ســپهر آستان» و ســایه خدا بر 
زمین توصیف می شــد. قدرت او مطلق و رأی او 
جهان مطاع به شــمار می آمد. او گماشــتگان و 
کارگزارانــی را به دلخواه نصــب و عزل می کرد؛ 
گماشــتگانی که بر مقام و مال و جان خود ایمن 
نبودند. مطابق اندیشــه سیاسی ســنتی، شاه در 
ازای چنین اختیارات و اقتدارات مطلقی، پاسخ گو 
و مســئولیت پذیر نبود و قرار بــود که تنها در روز 
جزا به ذات باری پاســخ دهــد. خروجی چنین 
اندیشــه ای برای امور کشــوری و مــردم عادی 
چیزی جز اغتشــاش و بی قانونی نبود. هم شاه و 
هم گماشتگان او در ولایات بی پروا و بوالهوسانه 

تصمیم می گرفتند و عمل می کردند.
هدف اصلی مشــروطه، بــا فاصلــه زیاد از 
دیگر اهداف آن، «ســلب خودســری از شخص 
همایون» و اســتقرار حکومت قانون بود؛ قانونی 
که توســط نمایندگان واقعی مردم نوشــته شده  
باشد. مشروطه را از آن جهت که توانست اندیشه 
سیاســی در ایــران را دگرگون کنــد، می توان یک 
انقلاب نیز دانســت. اندیشه سیاسی جدید رابطه 
شــاه با خدا را قطع کرد و بر آن شد که سلطنت 
ودیعه ای اســت الهی که از جانب ملت به شاه 
داده می شــود؛ حاکمیــت از آن ملــت اســت و 
شــاهی که از مسئولیت مبرا ست حق دخالت در 
امور حکومتی را کــه در اختیار مجلس و دولت 
است، ندارد؛ فرامین شاه تنها در صورتی که امضای 
وزیر مربوطه را داشته باشد، قابل اجراست؛ امور 
قوای مسلح توسط دولت و وزیر منتخب مجلس 
و در چارچــوب قوانین مجلس انجام می شــود 
و ... . هــدف اصلی مصدق کــه مهم ترین وجهه 
سیاسی او را باید  مشــروطه خواهی اش دانست، 
پیشبرد و اجرای فلسفه سیاســی مشروطه بود. 
او در جلســه تاریخی ۹ آبــان ۱۳۰۴ مجلس که 
برای خلع قاجاریه تشــکیل شده بود، نطقی ایراد 
کرد که می تــوان آن را بیانیه زندگی سیاســی او 
دانســت. او در این نطق ضمــن تقدیر از خدمات 
رضاخان بــرای برقراری امنیت در کشــور گفت: 
«اگر ما قائل شــویم که آقای رئیس الوزرا پادشاه 
بشــوند، آن وقت در کارهای مملکت هم دخالت 
کننــد و همین آثاری که امروز از ایشــان ترشــح 
می کند، در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد، 
شاه هســتند، رئیس الوزرا هستند، فرمانده کل قوا 
هســتند. بنده اگر سرم را ببرند تکه تکه  ام بکنند و 
آقا ســیدیعقوب هزار فحش به من بدهد، زیر بار 
این حرف ها نمــی روم...». پیگیری او برای اجرای 
اندیشه سیاسی مشروطه به مخالفت او با احیای 
خودکامگی فردی در دوره رضاشــاه، پافشاری او 
بر اینکه امر حکومتی امری اســت بین مجلس و 
دولت و شــاه نباید در آن دخالت کند، تأکیدش بر 
اینکه «مملکت مشروطه باید از مملکت مشروطه 
اصلی تقلید کند که انگلستان است»، شاه سلطنت 
می کند حکومــت نمی کند و مخالفــت با نظام 
سیاســی دو بُنی (تمرکز امور کشــوری در دست 
دولت و مجلس و امور لشــکری در دست شاه) 
انجامید. نقطه عزیمت مصدق در قضیه نفت نیز 
همین اندیشه سیاسی مشروطه بود. مخالفت او 
با انحصار نفت در دســت انگلیس، قبل از اینکه 
به دلایل اقتصادی باشــد، دلایل سیاسی داشت. 
از نظــر او کنترل انگلیس بر نفــت در تعارض با 
حاکمیت ملی بــود و انگلیس برای حفظ کنترل 
بر نفت، عملا به عنوان محــور اصلی برای غلبه 
ائتلاف ضد مشــروطه، مرکب از بلوک سیاســی 
ســنتی، ارتش و دربار، عمل می کرد و منافعش 
در گرو تداوم غلبه خودکامگی فردی بر سیاست 
ایران و تداوم مجلس فرمایشی بود. نتیجه این شد 
که ائتلافی نیرومند که محور انسجام آن انگلیس 
و آمریــکا بودند، در برابر ملی کردن نفت و اجرای 
اندیشه سیاسی مشروطه قرار گرفت و تلاش های 
مصدق برای حل مسئله نفت را به بن بست کشاند 

و اسباب احیای خودکامگی فردی به 
ســبک دوره قبل از مشــروطه را که 
علت العلل مشــکلات کشور است، 

فراهم کردند.
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پارادایم شیفت به اندیشه سیاسی ایرانشهری

در غیاب «ایران»

تجربه جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر زمینه منازعات جدیدی را به وجود آورد 
که ناظر بر مناســبات دولت و ملت در ســطوح مختلف بــود؛ از موضع افکار 
عمومی درباره تهاجم خارجی گرفته تا توقع و انتظار مردم از حاکمیت و از آن 
سو، ضرورت های سیاست گذاری نظام سیاسی در دوره پساجنگ. واکنش مردم 
ایران در برابر حمله رژیم صهیونیستی برای اپوزیسیون خارجی و طراحان جنگ 
غیرمنتظره بود؛ آنان انتظار داشــتند موشک های نتانیاهو روی نارضایتی مردم 
سوار و موجب فروپاشــی نظام شوند. برخلاف این تصور، موجی از احساسات 
ملی گرایانه به پا خاســت و جامعه تکلیف مطالبه گری اجتماعی، سیاســی و 
اقتصادی خود را به تخاصم و تجاوز بیگانه گره نزد و نشــان داد که آرزو ندارد 

«اسکندری پیدا شود».
پاسداشــت وحدت و انســجام ملی از ســوی مــردم نه تنهــا بیگانگان و 
متخاصمــان را غافلگیر کرد، بلکــه فراتر از توقع حاکمیت نیــز بود. واکنش 
مشعوفانه و تحسین گر حکومت را می توان گواهی بر این ادعا شمرد. بدین نحو، 
جنگ عرصه آزمون عملی برای ابطال یا تأیید بسیاری از فرضیه های سیاسی و 
اجتماعی در فضای تحلیلی و نخبگی را ایجاد کرده بود که فرصتی مغتنم به 
نظر می رســید. دلبستگی ایرانیان به سرزمین شان پیش از آنکه تخته بند تعلق 
قومی، مرزهای اقلیمی و نظام سیاســی حاکم باشد، شالوده ای فرهنگی دارد. 
شالوده ای که از آن به عنوان «اندیشه ایرانشهری» یاد می کنند و در طول تاریخ با 
وجود تهاجم های متناوب همسایگان و بیگانگان و گسست های سیاسی، عامل 

قوام هویت «ملی» ایرانیان است.

ایران از دیرباز ســکونتگاه اقوام و طوایف مختلف بوده اســت. این اقوام با 
وجود پیوستگی های درون قومی، خود را متعلق به «ملیت ایرانی» می دانستند. 
این میزان از وحــدت در عین کثرت، که در واحدهای سیاســی جهان بی نظیر 
اســت، پشــتوانه ای هزاران ســاله دارد که خود ایرانیان عامل قوام و دوام آن 
بوده اند و مدیون هیچ دولت و حکومتی در طول تاریخ نیســت. هویت «ملی» 
در میان ساکنان این سرزمین قرن ها پیش از حکومت صفویان که صاحب نظران 
آن را نخستین دولت ملی در ایران می شمارند، شکل گرفته بود. ایجاد «ملیتِ» 
مســتقل از دولت در ایران، خلاف آمد سیر ملت سازی در تاریخ مدون بشری و 
دســتاوردهای جدید علوم سیاسی اســت که بر این نظرند: تا زمانی که دولت 
ایجاد نشــود، ملت به وجود نمی آید؛ چنان که اصطلاح nation_ state ناظر بر 
همین اندیشه است. بنابراین، ایران پیش و بیش از آنکه محدوده ای جغرافیایی 
باشــد، قلمرویی فرهنگی بوده اســت که عناصری مانند شعر و ادب فارسی و 

جهان بینی ایرانی مهم ترین مؤلفه های هویت بخش به این فرهنگ اند.
به عبارت دیگر، فرهنگ ریشــه دار ایرانشــهری که خاستگاه هویت «ملی» 
است، ساکنان و اقوام مختلف در ایران را وفادار به این سرزمین کرده است. این 
واقعیتی تاریخی است که نادیده گرفتنش نخبگان سیاسی و اجتماعی را دچار 

اشتباه در عمل و نظر می کند.
بنابراین اگرچه دولت نمی تواند تعلق ریشــه دار ایرانیان به قلمرو فرهنگی 
و جغرافیایی ایران را مصادره به مطلوب کند، اما این امر، چیزی از مسئولیت و 

تکلیف مضاعفی که درباره این ملت اصیل دارد، نمی کاهد.
تعهــد حکومت در قبال حس «ملی»گرایــی ملت، تعمیق پیوند با هویت 
«ملی» است، آن چنان که از «دولتِ ملت» توقع می رود. البته این کارویژه دولت 
می تواند شمشیر دولبه باشد، زیرا اگر صورتی نمایشی یا فرصت طلبانه بیابد، بر 
شکاف دولت-ملت می افزاید. از آنجا که تداوم تاریخی و فکری ایرانیان در گرو 
فرهنگ ایرانی بوده اســت، مواجهه دولت با فرهنگ و مؤلفه های سازنده آن، 
باید از امری لوکس، تشــریفاتی و حاشیه ای به جان مایه رویکرد «نهاد» دولت 

تبدیل شود.
از ســوی دیگر، توجه به فرهنگ ایرانشهری مستلزم اتخاذ اندیشه سیاسی 

ایرانشهری اســت. صد البته که سیاست ورزی ایرانشهری قدیم به 
صورت یک کل واحد پاسخ گوی شرایط پیچیده ایران اکنون نیست 
و نمی توان از نظم فکری کهن و ســاده آن بدون جرح و تعدیل و 

سازگاری با مختصات جهان امروز نسخه تجویزی درآورد. 

«ما به دنبال چیزی نیستیم که بی نقص باشد، زیرا خوب می دانیم که چنین چیزی 
میان انسان ها یافت نمی شود؛ بل در طلب آن ساختار سیاسی انسانی ای هستیم 
که به کمترین میزان، اسباب دردسر شود یا، دردسر ناشی از آن تا حد ممکن قابل 

چشم پوشی باشد». 
(الجرتون سیدنی، منشور آزادی، فون هایك) 
اگر یك ســوی بازی سیاســت در ایران امروز «تدوین استراتژی ملی» است که 
خواســت مردم و عظمت و توسعه ایران را برآورده کند (حسن روحانی- ۵/۲۲)، 
ســوی دیگر آن مسائل کوچك و ریز و دســت وپاگیری مثل حذف مدیران پروازی 

اســت (به جای اصلاح نظام بنگاه داری) و جایگزینی آنان با مدیران دلســوز و بومی (مسعود پزشکیان – 
۵/۲۵) . اگر یك طرف دیپلماســی، «تغییر پارادایم» از «تهدید» به «امکان» و ازســرگیری گفت وگو با اروپا 
و آمریکاســت ( ظریف- ۵/۲۵)، سوی دیگر ماجرا همان ســفرهای تشریفاتی دولتمردان و مثلا سفر آقای 
پزشکیان به ارمنستان و بلاروس و... و امضای توافق نامه ها و تفاهم نامه هاست و... . اگر یك سوی نامعادله 
ناترازی ها، ضرورت تغییرات ساختاری اقتصادی و از جمله حادترین آنها ناترازی انرژی است، آن سوی دیگر، 
قســم و آیه که دولت قصد هیچ تغییر قیمتی برای بنزین و دیگــر حامل های انرژی ندارد و این نامعادله با 
اندك تغییری (عرضه بنزین وارداتی به قیمت هر لیتر تقریبا ۵۰ هزار تومان) تداوم خواهد داشت (سخنگوی 
دولت و وزیر نفت، ۲۴ و ۲۵ مرداد ۱۴۰۴) و... . وضعیت بلاتکلیفی که به ویژه پس از جنگ ۱۲روزه به سبب 
نبود اطمینان از ثبات شرایط امنیتی و تحریم های احتمالی ناشی از مکانیسم ماشه و... تشدید، و سبب رکود 
فراگیر اقتصادی و نبود تصمیم گیری سیاســی شده و امکان توســعه و سرمایه گذاری را نه فقط در دولت و 
طرح های عمرانی و زیر ساختی، بلکه در بنگاه های خصوصی و شبه دولتی مختل کرده است. وضعیتی که 
رشــد و نوسازی اقتصادی را که در سرتاسر منطقه خلیج فارس و کشورهای همسایه خروش آن بر پاست، 
راهی بایگانی کرده و آســایش و رفاه اقتصادی مردم به تأمین کالاهای اساســی تنزل یافته که همان نیز با 

تشــدید انتظارات تورمی و کاهش قدرت خرید مردم و... دوام یافتنی نخواهد بود. 
به این همه البته باید بحران کم آبی و ســاعت صفر آبی و... را افزود که مثل خوره 

روح و روان انسان ایرانی را می خورد و می تراشد.
این واماندگی و بلاتکلیفی برای چیست؟ طی دو، سه دهه اخیر کم نبوده است 
سیاســت های کلانی که به عنوان «استراتژی ملی» در بالاترین مراکز تصمیم گیری 
و سیاســت گذاری حاکمیتی مصوب و مهر اجرا بر آنها خورده تا مسیری متفاوت 
با مســیر ناشــی از فضای انقلابی دهه اول عمر نظام جمهوری اسلامی پیموده 
شــود. از استراتژی ملی «سیاســت های کلی اصل ۴۴» که از آن به عنوان انقلابی 
در اقتصاد و تغییر پارادایم از اقتصادی دولتی به خصوصی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و تأمین 
عدالت اجتماعی و... یاد می شد تا «سند چشم انداز ۱۴۰۴» با کلی آمال و آرزو («ایران، کشوری توسعه یافته و 
جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه» و...) یا هفت برنامه توسعه و سیاست های کلان و... 
که از آنها امیدهای بسیاری برای توسعه و پیشرفت این سرزمین می رفت. اما متأسفانه جز مقاطع کوتاهی 
(اوایل دهه ۷۰ و ۸۰) مسیر حرکت جز همان خط و مسیر اضمحلال منابع و اقتصادی دولتی و نفتی و بسته 
و درون گرا نبوده و سرمایه گذاری و رشد اندك و تورم و بی کاری بالا و تشدید فقر و تبعیض و فساد و کاهش 

سرمایه اجتماعی و... از نتایج آن سیاست ها است!
از ســوی دیگر در فقــدان آن نگاه راهبردی مــورد اجماع حاکمیت و توافق جامعــه و ترس از تبعات 
اجتماعــی هــر اقدامی، تصمیم گیری ها بــه تعویق افتاده و در حــد حرف باقی مانده اســت : «اقتصاد و 

سیاســت در ایران، گرفتار «تعادل ترس» شده اســت؛ تعادلی که تحت تأثیر آن، تصمیم گیرنده 
وقتــی جای پای خودش را محکم نبیند، خود به خــود به بی عملی رو می آورد. اگر هم به اجبار 
قرار اســت اقدامی صــورت دهد، در نهایت یك بار درباره یك ناتــرازی در یك یا حتی دو دوره 

ریاست جمهوری به آن تن می دهد...» (مسعود نیلی– ۰۳/۰۶/۱۴۰۳). 
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مأموریت دشوار واشنگتن برای واداشتن تل آویو 
به پایبندی به آتش بس

روایت دخترانی که پیش از ازدواج مجبور
 به گرفتن برگه تأیید دوشیزگی شده اند

  ریزش سرمایه گذاری در صنعت ساختمان   و تعلیق 
بسیاری از پروژه های ملکی  

مناقشه بر سر بیانیه اخیر جبهه اصلاحات بالا گرفته است

لبنان و اسرائیلبن بست تازه در پرونده 

بزرگ در سکوتاستقلال-تراکتور؛ بازی 

از یک بیانیهروایتی دوگانه 
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نگاهی به سفر پزشکیان به ارمنستان پس از امضای توافق 
میان ایروان-باکو-واشنگتن در گفت وگو با فرشید باقریان

انا الله و انا الیه راجعون 
مرد صبور و شریف، حاج محمد فتاحی، 
پدر بزرگوار شهید عملیات بیت المقدس، 
جواد فتاحی اردکانی، چهــل روز پس از 
آسمانی شدن، مادر شهید به رحمت حق 
پیوســت و هر دو در کنار فرزند شهیدشان 

آرام گرفتند. یادشان گرامی باد.
این ضایعه را به خانواده سرافراز شهید و به فرزندان برومندشان، دکتر حبیب 
االله فتاحی و دکتر حسین فتاحی، و نیز  به آن خاندان معزز  تسلیت گفته، از خدای 
رحمان و رحیم برای شهید عزیز علو درجات و برای تازه گذشتگان رحمت و مغفرت 

و برای بازماندگان صبر و اجر خواهانیم.
سید مرتضى مبلغ ، مرتضى تهرانى، عباس رضایى

محمدهاشم مهیمنى، سید ابوالفضل رضوى، سید محمود حسینى 
محمدتقى شریعتى، ناصر زرگر، على شفیعى پور، سعید معلمى 

محمد مراثى، محمد مهدى صمدى، سید مظفر شجاعى، 
مهدى رحمانیان، احمدعلى فردوسى، حسن جعفرى،  على مزروعى 

باقر توکلى، علیرضا فیروز، محمد زائرى، عباس نصر آزادانى
 مصطفى نصر،  علیرضا نیلفروش زاده، جعفر ربانى 

جعفر رحمان زاده، سعید صدوقى، سید ابراهیم جعفرى، على فزوه

ترومای یک جنبش سرکوب شده
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برخورد: گفت وگوی احمد غلامی با سعید لیلاز درباره کودتای ۲۸ مرداد

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

ســخنانش چیزی جز بیــان حقایقی روشــن و 
تکراری نبود؛ آشــنا به گوش خــرد و کلان؛ نقل 
محافل رسمی و غیررسمی. اما واکنش ها به آن 
عجیب بود! موجی از انتقاد از دو سوی سیاست 
برخاســت. گویی جرمی نابخشــودنی رخ داده 
بود. جــرم رئیس جمهور چه بود؟ آینه را جلوی 
جامعه گرفته بود... . گوش مان به شــنیدن یک 
روایت عادت کرده بود؛ روایتی حماسی و پرشکوه 
از فردایــی نزدیک که در آن بر فراز تمام قله های 
موفقیت ایســتاده ایم. این روایــت، افقی رؤیایی 

ترســیم می کرد کــه در آن نیازی به 
دیدن واقعیت هــای تلخ روی زمین 
نبود. کافی بود سر را بالا بگیری و به 

قله ای خیالی چشم بدوزی. 

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

دکترای جامعه شناسی سیاسی
پریسا کدیور


